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  قسم در قرآن
  *سيد عقيل حيدر زيدي

  
قرآن مجيد از عهد نزول آن تـا امـروز، رسـوخ عظيمـي در اذهـان و زبـان و زنـدگي                       

 ، در طـول تـاريخ     . و اين نفـوذ وصـف ناپـذير اسـت          ؛ مسلمانان داشته است   به ويژه ها و     انسان
اند كه كتابي     ر كرده پژوهان بزرگ در علوم و فنون مختلف به اين حقيقت اقرا            محققان و دانش  

طور متواتر، پژوهش و تحقيقات گـسترده روي        ه  به اين عظمت سراغ ندارند كه چهارده قرن ب        
ريزي شـود، و      آن انجام گيرد و براي فهم معاني و معارف عميق آن، علوم و فنون متنوعي پي               

زمـان  هزاران پژوهنده متخصص و ماهر پيرامون اين كتاب به تحقيـق بپردازنـد، امـا در هـر                   
  .طراوات و تازگي خود را حفظ نمايد

در قرآن مجيد صرف نظر از آنكـه آيـات فراوانـي در زمينـه عظمـت و ارزش عقـل و               
هاي گوناگون براي توسعه فكر و رشد عقل ارائه شـده، و رحمانيـت او                 انديشه وجود داشته، راه   

هاي ژرف را به      شهمقتضي آن بود كه همه عوامل هدايت و تكامل بشري را فراهم نموده، اندي             
هرچه بيشتر برساند، و از اين طريق فكر او را از محـسوسات و ظـواهر بـه مـاوراي                    يي  شكوفا

ي و بالندگي عقل انساني، سوگندهاي يهاي شكوفا يكي از راه. طبيعت و نامحسوسات سير دهد 
 ـ                     الا اين كتاب است كه مستقيماً با خرد و انديشه انسان سر و كار داشته و بـراي گـسترش و ب

صورت سـوگند و  ه بردن سطح فكري او عرضه شده است و مطالب بسيار عميق و ژرف، هم ب             

                                                 
 .كتري دانشگاه علوم اسلامي رضوي ـ مشهد مقدسي د دانش پژوه دوره *



 

6  

صورت جواب سوگند بيان گرديده و در واقع تمام هستي را جولانگاه فكر بشر قرار داده                ه  هم ب 
  .است

  حيـات بـشر    در ازاي المللي است، و پيشينه آن بـه          اي بين   سوگند خوردن اگر چه شيوه    
، آنجا كه شيطان، آدم ابوالبـشر    گردد  بر مي پيش از پا گذاشتن او روي زمين        به   حتيو   باشد  مي

تظـاهر  ها     آن را فريفته دروغ خود ساخت، و براي آدم و حوا سوگند ياد كرد، تا خود را خيرخواه                
سـازي   شايع بوده، كه آنان بـراي استوار ج ويسوگند در هر زبان و هر قومي را    و اگر چه     1نمايد

 قـرآن ايـن اسـت كـه ايـن شـيوه          خلايقكردند، اما از       سوگند ياد مي   ،ع اتهامات سخنان، و رف  
سوگند را، از تأكيد محض به استدلال عقلي و منطقي توأم نموده، و دگرگوني اساسي در ايـن                  
شيوه ايجاد نموده است، پس سوگندهاي قرآن تنها تأكيد بر اثبات مطالب مذكور ندارند، بلكـه                

  .باشند لي نيز ميهمراه استدلال دقيق عق
  

  سوگند قبل از اسلام
هاي مختلف و اقوام گوناگون، تاريخي بس كهـن اسـت، و              تاريخ سوگند در ميان ملت    

اي طبق اعتقـادات و باورهـاي         فهيهاي بدوي و باستاني و هر طا        در طول تاريخ بشر تمام ملت     
 اثبات مدعايـشان و     مورد تقدس و احترام بودند، براي     ها     آن ي خاص كه به نظر    يخود به چيزها  

كردند و مردم هميشه از خـشم خـدايان خـود             يا رفع اتهام از خود، به آن چيزها سوگند ياد مي          
گيرنـد،    دانستند، هرگاه سوگند دروغ ياد كنند، مورد نفرين خدايان قـرار مـي              ترسيدند، و مي    مي

  2.گرفتند شان گواه مي  خدايان را بر سخنان،چون در واقع با ياد كردن سوگند
گرفت،    عمل سوگند دادن و سوگند خوردن در حضور موبدان انجام مي           ،در قديم الايام  

انـواع و اقـسام     » ور«گفتنـد، و ايـن        مـي » اردال«و در اروپا    » ور«و در ايران اين سوگندها را       
در ايران باستان معمـول بـوده، ولـي         » ور«هاي پهلوي سي و سه قسم         داشته، كه بنابر نوشته   

گنـاهي و     بـه خـاطر اثبـات بـي       ها     آن در دست نيست، اما اكثر    ها     آن طلاع زيادي از  متأسفانه ا 
  3.گرفت گناه انجام مي تشخيص گناهكار از بي
اسـت بـه معنـاي داراي    يي اوسـتا » سوكنت ونت« واژه سوگند از لفظ   ،در زبان پارسي  

 ـ   گوگرد و مراد آن است كه در دوران قديم آب آميخته به گوگرد به هنگـام قـضا                  ه ء و داوري ب
در و  نوشانيدند و از دفع شـدن         رفته است، بدين ترتيب كه اين گونه آب را به متهم مي             كار مي 

شده است، استعمال فعـل خـوردن بـا           تقصيري يا مقصر بودن او معلوم مي        شكم ماندن آن، بي   
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بـه معنـاي    » ونـت «و  » گـوگرد «بـه معنـاي     » سوكنت«. سوگند، يادگار همين مفهومي است    
  4.شود مي» داراي گوگرد«كه معني كلي آن دو » و دارنده و مندصاحب «

وجود آمد، ه بود كه بعدها دگرگوني و تحولي در آن ب» االله«اصل در سوگند، سوگند به   
اند، شايع و معمول شد، امـا آنچـه    و سوگند به خدايان ديگر و امور مقدس كه قابل احترام بوده 

پرستان شهرت    ها و اديان حتي ميان بت        تمام ملت  ميان» االله«مشخص است اينكه سوگند به      
بيشتري داشته است، اما در كنار ايـن سـوگند، بـه چيزهـاي مقـدس ديگـر نيـز سـوگند يـاد                        

و حضرت موسي و پيامبران ديگـر كـه مـورد           » تورات«كردند، مثلاً يهوديان به كتاب خود         مي
پـدر، فرزنـد و روح      (يم ثلاثـه    دانستند، و مسيحيان به انجيل مقدس و مـريم و اقـان             احترام مي 

  5».كردند ارزش سوگند ياد مي  و چيزهاي بي»عزي« و »لات«و مردم حجاز به ) قدس
 را با خداوند در سوره يوسف در سه جا سوگند ياد كردن فرزندان حضرت يعقوب 

در روزگـار گذشـته     » االله«كند؛ و اين امر نشانگر اين است كه سوگند بـه              بيان مي » االله«لفظ  
  .تداول و شايع بوده و اين شيوه اختصاص به عرب يا ملت خاص نداردم

هـاي    ارشزداشتند، لذا براي تأكيد سخنان و گ ـ      يي  ها نيز به اين شيوه تاكيد آشنا        عرب
اي طبق اعتقاد خـود بـه چيزهـاي           فهيهاي بدوي هر طا     بردند، اما در ميان ملت      كار مي ه  خود ب 

ها، قبيله، شمشير، اسـب، آسـمان، آب،           سوگند به بت   .كرد  قابل احترام و مقدس سوگند ياد مي      
ستارگان، معشوقه، پدر، فرزند و چيزهاي ديگر ميان آنـان مرسـوم بـوده و شـعراء معـروف آن         

 ـ                 : زمان مانند  كـار  ه  امرءالقيس، اعشي و خنـسا در اشعارشـان بـسيار ايـن اسـلوب سـوگند را ب
  .بردند مي

  

  سوگند بعد از اسلام
رزمين مكه موجب تحولات عظيمي شده، و در ابعـاد گونـاگون            طلوع فجر اسلام در س    

گذار علوم و      نزول قرآن كريم نيز پايه     . است زندگي مردمان آن سرزمين، نقش اساسي را داشته       
 قـرآن كـريم مـوارد       .خـورد   معارف ناب گرديد، و اين تحول در مورد سوگند نيز به چـشم مـي              

پـدر، مـادر، فرزنـد،      : شد، ماننـد    سوگند ياد مي  ها    آن ارزش، كه در عرف به      سوگند را از امور بي    
هـاي زمينـي و        و پديده  عالمي جايگزين نمود، و از مظاهر       يجان و نفس خود، به چيزهاي والا      

هاي مقدس سوگند ياد كرد، تا مردم در ايـن امـور تـدبر و              هاي خاص و مكان     آسماني، و زمان  
  .دوقفه  آن را درك كنن تفكر نمايند، و نظم دقيق و بي
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 كه براي اثبات و تأكيد آن سوگند ياد شده، مانند سـوگندهاي             يدر قرآن كريم چيزهاي   
بلكه اموري هستند از مسائل     . ها از امور معيشتي و رفع اتهام از خود و اثبات مدعا نيست              انسان

 به تفكر و تدبر دارد، و بدين صورت بشر را به            نيازها     آن عقيدتي و معنوي، كه بشر براي درك      
  .ق شگرف دعوت نموده استيلعه و دقت در حقامطا

پس تمام نوع بشر چه مسلمانان و چه مشركان و كافران، چه در عصر جاهلي و چه در      
كنند، چون    كردند و مي    اسلام، عرب و غير عرب، همه از اين شيوه استفاده مي          يي  عصر شكوفا 

أكيد خبري كه شنيده، و يا كند، به ت  كه زندگي مييدر هر زمان و مكانكه از طبع انسان است   
اي كه داده، نياز به قطعـي بـودن آن دارد، تـا مخاطـب در كـلام او رغبـت پيـدا كنـد و            وعده

  6.اطمينان داشته باشد، و اين أمر بين تمام بشر شايع و مشهور است
  

  تفاوت ميان سوگندهاي بشر و سوگندهاي قرآن
خاصي دارد، و فقـط بـه نظـر         هاي     مورد سوگند محدود و جنبه     ، در سوگندهاي بشر   .1

سوگند ياد كننده داراي ارزش و احترام است، و احياناً اگر جنبه عمومي هم داشـته باشـد و در                    
ارزش اسـت و      نظر همه با عظمت و گرانقدر باشد، باز مقصد اين سوگند، امـر شخـصي و بـي                 

وارد سـوگند   معمولاً به نفع و سود خود سوگند ياد كرده است ولي در سوگندهاي قرآن، هم م ـ               
تواند ارزش و اهميت آن را انكار كند، و هـم             بسيار با عظمت و دقيق هستند كه هيچكس نمي        

مقصدي كه براي آن سوگند ياد شده، امر بسيار بزرگ و عظيم است و سود آن هـم بـه تمـام                     
ين ما شود، نه به سوگند ياد كننده، كه او اصلاً نيازي به اين سوگندها ندارد، ا     ها عايد مي    انسان
  .ها هستيم كه نياز به سوگندها داريم كه امور دقيق را باور كنيم انسان

شود، مثلاً  گونه رابطه ميان سوگند و جواب آن مشاهده نمي     در سوگندهاي بشر هيچ    .2
كند باز تعلق     كند، و اگر به چيزهاي ديگر سوگند ياد مي          را در همه جا، ياد مي     » االله«سوگند به   

اي بـسيار دقيـق و         در سوگندهاي قرآن رابطـه     ا ام .گيرد  ن جواب در نظر نمي    اين سوگند را با آ    
 آن وجود دارد، چـون سـوگندهاي قـرآن آميختـه از تـشبيه و       بقابل توجه ميان سوگند و جوا     

تـشبيه  ) مقسم بـه  (به سوگند   ) مقسم عليه (تأكيد است، و در حقيقت براي اثبات جواب سوگند          
مقـسم  «باشـد،      ثابت و استوار است و قبول همگان مـي         »مقسم به « همانگونه كه    يعنيشده،  
را قبول نمايند، و در تشبيه تنها ثبات و استحكام   نيز ثابت و استوار است، و بايد همه آن»عليه

اي   و در سوگندهاي بـشر ايـن گونـه تـشبيه          . كند   كفايت مي  »مشبه به «و مورد پذيرش بودن     
  .وجود ندارد
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 ، غالباً ارزش واقعي ندارد، و سوگند ياد كننده، چون          در سوگندهاي بشر   »مقسم به « .3
 هـا » مقسم بـه «عزيز و دوست دارد، لذا مورد سوگند قرار داده، اما در سوگندهاي قرآن تمام             آن را   

هـاي او      همه عزيزند، نزد خدا عزيز و محبوبند، چون آفريده         نزد دارند، و    يارزش واقعي و حقيق   
شود، و فرد  به خودمان عايد ميها   آن محبوبند، چون نفع همهها عزيز و هستند، و نزد ما انسان

 خـود   ،، و از سوي ديگر، اين امور سـوگند        داريمها     آن مره نياز شديدي به   زفرد ما در زندگي رو    
كه اين كتاب طبيعت و نظام دقيق آفـرينش         . دليل روشن، بر آفريننده قادر و تواناي خود دارند        

  7.تواند باشد بدون مدبر آگاه نمي
  

  اهميت سوگند در كلام
كـار  ه  آيد، و براي تأكيد و اثبات مطلبي ب         شمار مي ه  سوگند در كلام، يك گونه تأكيد ب      

شود كـه خـودش داراي اهميـت و ارزش باشـد، و               شود، لذا سوگند به چيزي ياد مي        گرفته مي 
اد شده،  واسطه آن، چيزي كه براي اثباتش سوگند ي       ه  مخاطب هم آن را قبول داشته باشد، تا ب        

شان زياد    هاي  نيز مورد قبول واقع شود، و گفتيم اعراب جاهلي براي اثبات و استوار سازي گفته              
اساس، كه در نظر سـطحي آنـان داراي ارزش          كردند، اما به چيزهاي واهي و بي        سوگند ياد مي  

ونـد ارزش  اي بسيار كم داشـتند، خدا      بوده، اما در واقع يا فاقد هيچگونه ارزش بودند، و يا فائده           
هاي با عظمت خود سوگند ياد كرد كه خـود ايـن              ياد داد، و به آفريده    ها     آن والاي سوگند را با   

 نـصيب هـا    كنند، و منـافع زيـادي از ايـن          شان دلالت مي    ها بر قدرت و عظمت آفريننده       آفريده
  .شود ها مي انسان

كند، و    غاز مي  سخن خود را آ    متكلمقدر زياد است كه وقتي       اهميت سوگند در كلام آن    
 سـخن بزرگـي     ،كند كه حتماً در اين كلام       نمايد، شنونده احساس مي     آن را با سوگند مؤكد مي     

شود كه دليل و برهاني محكم        است و واجب است آن را گوش كند، و بعد از شنيدن متوجه مي             
و متقن به صورت سوگند بر او ارائه شده، كه هيچ جـاي انكـار و ترديـد نيـست، لـذا هميـشه                      

كنـد، و   وگند به امور پر ارزش و مهم تعلق دارد، كه فكر و انديشه بشر را به خود جـذب مـي           س
ها وسـيله    هاي زيادي سوگند ياد كرده، به خاطر اينكه همه اين           خداوند در كلام خود به آفريده     

  8.آيند، كه پروردگار جهانيان به بشر ارزاني داشته است رحمت و نعمت براي بشر به شمار مي
اي است كـه شـيء را در نفـوس تقويـت           سوگند از مؤكدات مشهوره   «: اند   نوشته برخي

سازد، و چون مردم هنگام نزول قـرآن، در برابـر ايـن               كند، و در اعماق نفوس جايگزين مي        مي
 گوناگون داشتند، بعضي نسبت به مطالب آن شك داشتند و بعـضي از              برخورديكتاب مقدس   
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هاي محكم و متقن ايـن مطلـب          ، خداوند هم با استدلال    كردند  سر لجاجت و دشمني انكار مي     
 را هـا  شبهه و ها  شكقرآن را به اثبات رساند، و هم سوگندهاي متعدد و پي در پي ياد نمود، تا                 

  9».از اين كلام الهي بر طرف نمايد، و حجت و دليل قاطع بر اين مطالب اقامه كند
باشند، در آغاز نزول   سوگند ميهاي قرآن كه مشتمل بر فخر رازي قائل است كه سوره

قرآن نازل نشده، بلكه بعد از ارائه ادله محكم و استوار بر مطالب گوناگون، سوگندها در قالـب                  
  10.آهنگين و بسيار رسا بيان شده است

ها به ويژه جوامعي كه نوعي پايبندي به قانون     اهميت سوگند در تمام جوامع و فرهنگ      
 است، اكنون سوگند خوردن در مواردي جنبه قانوني پيدا كرده است            ها دارند، بسيار زياد     و گفته 
التحصيلان رشته پزشكي براي سلامت و شرافت شغلي خود، و مقامات سياسي و نظـامي                 فارغ

ري خـود بـه قـانون تأكيـد          و از اين راه براي وفادا      دكنن   سوگند ياد مي   ،به هنگام تصدي شغل   
شـود، و مـردم       ان اقامه شهود نباشد، از سوگند استفاده مي       ها، آنگاه كه امك      در دادگاه  نمايند  مي

كننـد، بنـابراين سـوگند        هم هنگام تأكيد بر امري و اثبات حقانيت خود از سوگند استفاده مـي             
  .خوردن، به قوم و ملت و زمان و مكان معيني اختصاص ندارد

  

  فلسفه و فايده سوگند در قرآن
گاه فكر بشر قرار داده،  جودات آن را جولانسوگندهاي قرآن، در واقع تمام هستي و مو       

 از ايـن    11.دهند  و او را از اين جهان محسوس و مادي به جهان نامحسوس و معنوي سوق مي               
هاي نامحدود گرفته، تـا روح و وجـدان           زمين و آسمان و ماه و خورشيد و ستارگان و كهكشان          

گند ياد شده و بالآخره سوگند بـه  و تاريكي گسترده سويي آدم، و فرشتگان و باد و نور و روشنا      
تواند ببيند و درك كند، كه اين سوگند شامل           تواند ببيند و درك كند، و آنچه نمي         آنچه بشر مي  

بيند خيلي زياد است،      تواند ببيند، نسبت به آنچه مي       شود، و آنچه كه انسان نمي       تمام هستي مي  
توانـد وسـعت آن را        فكر كند نمـي   تر است كه هرچه بشر        تر و وسيع    و اين سوگند بس گسترده    

  .كند درك نمايد، اينجا است كه انسان به جهل خود بيشتر احساس مي
  :برخي از فوائد سوگندهاي قرآن از اين قرار است

كـه    سوگند به خاطر متوجه ساختن بشر به منافع زيادي كه اين امور دارنـد و ايـن                 .1
ل محكمي كه در اين موجودات يها و دلا  شگفتيها تدبر نمايند، و از اين    ها در اين پديده     انسان

برده، عبرت گيرند، و بدانند كـه خداونـد قـادر و توانـا ايـن                  بر وحدانيت خداوند وجود دارند، پي     
  .موجودات را آفريده است
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 كساني است كه نسبت به      ي   سوگندها به خاطر رد افكار خرافي و اعتقادات جاهلانه         .2
در سرنوشـت   ها     آن ستارگان و تأثير  يي  عقيده به خدا  : ند، مانند بعضي از موجودات داشتند و دار     

  …بشر، و نحس بودن بعضي از اوقات روز، و دختران خدا بودن فرشتگان، و
 واقعيت داشتن هم موارد سوگند و هم چيزهايي كه براي اثبات آن سوگند ياد شـده          .3

 ترديد داشتند، و يا موهـوم  كردند، و برخي ديگر در آن شك و       كه برخي انكار مي   ) مقسم عليه (
فرشتگان، و امر بعث و معاد، و روان وجدان انسان، و وحـي بـودن      : پنداشتند، مانند   و خيالي مي  

 لذا خداوند براي زايـل نمـودن شـك و ترديـد، و طيـب خـاطر و اطمينـان نفـس                       …قرآن و 
  . سوگندهاي متعدد ياد كرده است،مخاطب

 ها آمده و هم براي تأكيد و اثبات         »قسم به م« سوگندها هم براي متوجه ساختن به        .4
دو جهت لحاظ شـده اسـت،       ها     آن ، و اين ويژگي سوگندهاي قرآن است كه در        »مقسم عليه «

 دگيرد، و توجـه سـوگن        مورد تأكيد و تثبيت قرار مي      »مقسم عليه «اما در سوگندهاي بشر فقط      
  .ياد كننده و شنونده، هر دو به مقسم عليه مركوز است

 تا مردم بر اثر اين بزرگداشت، بـه عبـادات و جهـاد و               ؛ و تكريم مورد سوگند     تعظيم .5
  …سوگند به اسبان مجاهدان و اوقات فريضه حج، و: ديگر اعمال خير تشويق شوند، مانند

 گاهي سوگندها براي هشدار و تهديد نمودن مخاطبان و شنوندگان است، و گـاهي               .6
ها، و گاهي براي باورانيدن و        پروردگار آفريننده آن   براي تعظيم و تقرب موارد سوگند نسبت به       

  12.اطمينان دادن مخاطب كه در امري شك و ترديد دارد
  

  سوگند در لغت و اصطلاح
كن بر اثر گذشت زمـان و       يسوگند در زمان گذشته، يك عمل رفتاري و عملي بودن، ل          

ر از عمل رفتـاري، يـك   تحولات و تطورات، از صورت ساده و اوليه خود درآمده، و اكنون بيشت 
 عمل گفتاري است كه البته گاه ممكن است با اموري همچون بالا بـردن دسـت يـا گذاشـتن                   

همراه باشد و در مجموع قسم كه ) مثلا قرآن( روي سينه، و يا نهادن آن به مورد سوگند دست
 يـا جمع آن اقسام است سخني است كه اعم از خبر، طلب و يا انشاء، كه آن را بـا نـام كـسي                        

  13.دهند سازند، و يا مورد تعهد قرار مي چيزي مورد احترام و تعظيم و محبت موكد مي
سوگند، خبر يا انشاء را به آن چيز        «: در تعريف سوگند نوشته است    » ييعلامه طباطبا «

طوري كه اگر آن خبر درست      ه  دهد، ب   كه داراي عظمت و شرافت و ارزشمندي است، پيوند مي         
 نگردد، كرامت و تقـدس آن چيـز زيـر          …نشاء، امتثال امر و نهي و طلب و       نباشد، و يا در آن ا     
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شود، مانند اينكه اگر كسي به جان خود سوگند ياد كند بـر ايـن                 اهميت مي   رود، و بي    سؤال مي 
كه زيد ايستاده است، و صدق گفتارش را به زندگي و حيات خود پيوند بدهد، به طوري كه اگر              

  14». عمرش و حياتش فاقد هرگونه شرافت و ارزش خواهد بودخبر ايستادن زيد دروغ باشد،
شـود،   ياد مي) القسم، الحلف، اليمين و الأليه(سوگند در لغت عرب، بيشتر به چهار لفظ   

از واژگان  . اختلاف است » الاليه«باشند و درباره لفظ       كه سه تاي اول آن صريح در سوگند مي        
رسـانند، امـا از واژه يمـين فعلـي            وگند را مـي   شوند كه معناي س     قسم و حلف افعال مشتق مي     

  .شود مشتق نمي
 ترادف وجـود دارد، و هـر دو از يـك            »حلف« و   »قسم«برخي قائلند كه ميان دو واژه       

 كـه   »حلـف « چـون واژه     16 اما برخي ديگر اين ترادف را قبول ندارنـد،         15كنند،  چيز حكايت مي  
 سوگند ياد كننـده    ،دون استثناء در همه موارد     بار در قرآن كريم استعمال شده، و ب        سيزدهتقريباً  

عل حلف به منافقان اسـت، و در        فيا دروغگو است و يا شكننده سوگند، و در اغلب موارد اسناد             
يازده مورد به صيغه فعل مضارع آمده، كه دلالت بر تجدد و حدوث عمـل دارد، و چـون فعـل                     

ساند، لذا غالباً به فعـل مـضارع آمـده          ر   عدم ثبوت و استقرار سوگند ياد كنندگان را مي         ،مضارع
 18»ذَلِـك كفََّـارةُ أَيمـانِكُم إِذاَ حلفَْـتُم        « و فقط در يك مورد به فعل ماضي آمده است؛            17است  

و تنها در اين مورد ضمير در فعـل         » )و شكستيد (ي كه ياد كرديد،     ياين است كفاره سوگندها   «
يز به خاطر سوگند با واژه حلـف، كفـاره سـوگند بـر     حلف، به مومنان اسناد داده شده، و اينجا ن  

  .تعبير نموده است» حلف«آنان مقرر شد، و قرآن نيز اين سوگند شكسته را 
اما در چهار مورد سوگند با واژه قسم، از طرف غير خداوند يـاد شـده، و در ايـن چهـار                   

مـضمون و سـياق     به  مورد هم يا سوگند دروغ است، و يا احتمال حنث سوگند وجود دارد، اگر               
: گردد كه در اكثـر مـوارد سـوگند دروغ اسـت، ماننـد               اين موارد توجه بيشتري شود، روشن مي      

آنها را سوگند دهند كه ما براي شهادت         «19»…فَيقْسمِانِ بِاللهِّ إِنِ ارتَبتُم لاَ نَشْتَرِي بهِِ ثمَنًا       …«
  . اين سوگند دروغ است، به شهادت سياق آيات بعدي،»…خواهيم نمييي خود هرگز بها

 وجـود دارد، و در لغـت         ترادف ميان اين دو واژه حلف و قسم،        ت،پس نزد همه اهل لغ    
قابل انكار است، و وقوع آن دال بر امكـان آن اسـت، و منـشأ پيـدايش ايـن                    عرب ترادف غير  

ل در موسم حج و برگزاري بازارهاي خريد و فـروش،           يف و قبا  يترادف در زبان عرب، ورود طوا     
 ي لغات گونـاگون  و كلمات،شده، و در نتيجه   ) قريش(ل با اهل مكه     يبر خورد و تعامل اين قبا     و  

بردند و قرآن  در اشعارشان به كار ميشد، و شعراء قريش نيز اين كلمات را  وارد لغت قريش مي
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 و تـرادف    رونـد   نيز به لغت قريش نازل شده است و اكنون اين دو واژه در يك معنا به كار مي                 
  20. ميان آن دو حاصل شده استكامل

خواست سوگند ياد كند، و يـا ميـان           در عرف مردم متداول بوده است، هركسي كه مي        
 دسـت   ،گرفت، و هر دو     خود و ديگري پيماني و قرار دادي بر قرار نمايد، دست راست او را مي              

 دست راست نمودند، و  پيمان خود را تقويت مي،فشردند، و از اين طريق      راست يك ديگر را مي    
رساند و اين نوع سـوگند     هر دو در يكديگر اشاره به تقويت و حمايت و اعتقاد بر يكديگر را مي              

  21.نامند را يمين مي
سوگندي است كه شوهر بـر جلـوگيري از مباشـرت و            » ايلاء«در شرع مقدس اسلام     
لِّلَّذِينَ يؤْلُونَ مِـن نِّـسĤئِهِم تَـربَص أَربعـةِ          «: فرمايد  كند، قرآن مي    همبستري با زن خود، ياد مي     

گويند، و سپس   » ايلاء«نيز   آن را    دارد، و    اما چه بسا از كاري بدون شرط دست بر مي          22»أَشْهرٍ
رود، و در اشـعار فـراوان آمـده     مـي  به كـار  اين واژه در سوگند توسعه يافته و به معناي سوگند    

  23.است
  

   قرآن كريمانواع سوگند در
ظاهر است، و يـا     يا   يا سوگند صريح و      ،سوگند از حيث كاربرد و چگونگي استعمال آن       
  .كنيم  ذكر ميبه اختصاروع سوگند را سوگند غير صريح و يا سوگند مضمر است، اين سه ن

  

  سوگند صريح و ظاهر) الف
وگند، يـا   سوگندي است كه با الفاظ وضع شده براي سوگند، همراه باشد، و آن الفاظ س              

، اقـسم، ال و ايتلـي، و يـا اسـم            احلـف : باشـند، ماننـد     باء، تاء و واو و يا فعل مي       : حرفند، مانند 
مر؛ اما الفاظي كه مختص به سوگند هـستند و غيـر از سـوگند               يمين، ايمن، ع  : باشند، مانند   مي

ايمـن،  باشند و امـا از اسـماي سـوگند، يمـين و                مي »احلف« و   »اقسم«معنا ندارند، فقط فعل     
براي سوگند فقط   » عمر«باشند، و كلمه    » االله«رسانند كه مضاف به       وقتي معناي سوگند را مي    

است، ) عمر، عمر، عمر  (ترين از لغات سه گانه آن         آيد، چون اين لغت خفيف      مي» فتح عين «به  
. انـد   هتر را اختيار كـرد      و چون استعمال سوگند در لغت عربي زياد است لذا براي آن لغت خفيف             

  24»لَعمرُك إنَِّهم لفَِي سكْرَتِهِم يعمهونَ«: لذا در قرآن كريم آمده
مقـسم  «لند كه سوگند صريح آن است كه در آن فعل سوگند، ادات سوگند و    يبرخي قا 

ذكر شود، و يا لااقل اكثر اين امور ذكر شوند، به اينكـه     ) چيزي كه به آن سوگند ياد شده       (»به
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كند، و اكثـر سـوگندهاي        شود، و واو سوگند بر حذف آن فعل دلالت مي           ذف مي سوگند ح فعل  
  25.صريح در قرآن كريم اين گونه است

  

  سوگند غير صريح) ب
سوگندي است كه با الفاظ وضع شده و متداول براي سوگند همـراه نيـست، بلكـه بـا                   

د، و هم افعـال، جـاري       باشن الفاظ كه هم اسماء مي    شود، و اين      الفاظ مشابه فعل سوگند ياد مي     
زيادي به جـاي    ) اسماء و افعال  ( در قرآن كريم هم الفاظ       26.گيرند مجراي فعل سوگند قرار مي    

فعل سوگند صريح ذكر شده، و دليلي غير از خود جواب سوگند بر اين نيست، كه اينجا سوگند                  
ل ايـن هـم اسـت    اند، اما احتما در كار است، و اين الفاظ جاري مجراي فعل سوگند قرار گرفته        

 ،كه اينجا فعل سوگند مقدر باشد، و اين الفاظ بر حذف آن فعل قرينه باشند، امـا چـون حـذف                    
خلاف اصل است، لذا بهتر است كه همين الفاظ موجود را دال بر سوگند بدانيم، لـذا نحويـان                   

 المْنـافقِِينَ  إِنَّ يـشْهد  اللَّـه  و«: دانند، مانند  را در آيات زيادي جاري در سوگند مي       » شهد«كلمه  
 اگر چه در اين آيه خبر از شهادت و گواهي است، اما چون براي تأكيد و تحقق آن                   27»لَكاذبِونَ

  28.اند آمده، لذا سوگند ناميده) كذب منافقان(خبر 
 ـ     اين الفاظي كه جاري مجراي سـوگند قـرار مـي           كثـرت اسـتعمال    ه  گيرنـد، بعـضي ب

شوند، و به    اند، و بعضي به ندرت ياد مي       وگند صريح نزديك   فعل س  بهشوند، و از اين لحاظ       مي
آيند، و بعضي از اين الفاظ در قرآن كريم و غيـر             خاطر اين قلت از اسلوب سوگند به شمار نمي        

انـد، پـس از      اند و بعضي اصلاً در قرآن استعمال نشده        اند، اما بعضي فقط در قرآن آمده       آن آمده 
  .اند اين جهت اين الفاظ متفاوت

  

  سوگند مضمر) ج
اصلاً ذكر  ) فعل سوگند و آدات آن و مقسم به       (سوگندي است كه در آن اركان سوگند        

شود كه متكلم سوگند ياد كرده اسـت، امـا مـضمون             مجرد لفظ آن، معلوم نمي    ه  نشده، يعني ب  
 و اين نوع سوگند در قرآن كريم خيلي فراوان اسـت، و             29كند، كلام بر تقدير سوگند دلالت مي     

طلبد، چون هرجا كه تأكيد مغلظ و شديد وجود داشته        اي را مي   لماً بررسي و تحقيق گسترده    مس
دانند كه در همه جـا       باشد، مانند لام تأكيد با نون تأكيد ثقليه، مفسران آنجا سوگند را مقدر مي             

، 30»…ينْـصرُونَهم  لا وتِلُواقُ لَئنِْ و معهم يخْرجُونَ لا أُخْرجِوا لَئنِْ«: در تقدير است، مانند   » واالله«
 و يـا    »لام موطئـه  «آيد،    ، و اين لامي كه گاه بر سر حرف شرط در مي           31»أمَوالِكُم فِي لَتُبلَونَّ«
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 اين كه  سازد، و يا   ، چون شنونده را براي جواب سوگند آماده و مهيا مي          شود  ناميده مي » موذنه«
  . نه جزاي شرطنمايد كه ما بعدش جواب سوگند است، اعلام مي

هرگاه سوگند حذف شود، در تقدير گرفتـه شـود، لام           «: محقق استرآبادي نوشته است   
شود، تا دلالت كند كه سوگند در تقدير اسـت و ايـن جـواب، جـواب سـوگند                    موطئه آورده مي  

آيـد،   است، نه جواب شرط مذكور، و اين لام همان لام تأكيد است كه در جـواب سـوگند مـي                   
كنند، در راستاي تأكيدي كه سوگند افاده  يد ثقيله، و چون هر دو افاده تأكيد ميهمانند نون تأك

 أطََعتمُـوهم  إِنْ و«: شـود، ماننـد     گيرند، اما گاهي اين لام موطئه نيز آورده نمي         كند، قرار مي   مي
شْركُِونَ إنَِّكُمَوطئـه   كه در اين آيه سوگند مقدر است، اگر چه بر سـر حـرف شـرط، لام م      32»لم

  33».نيامده است
اي از  ، بايد بگوييم كـه در پـاره  اند  اما چرا مفسران با لام موطئه، سوگند را مقدر دانسته         

آيات قرآن، سخن از سوگند به ميان آمده، و قبل از لام موطئه، خود فعل سوگند و يا يكـي از                     
 نَذِيرٌ جاءهم لَئنِْ أَيمانِهِم جهد بِاللَّهِ أقَْسموا و«: افعال جاري مجراي فعل سوگند ذكر شده، مانند       

 همـان   »…لـئن جـاءهم   « اين آيه شاهد اسـت كـه جملـه           34»الأْمُمِ إِحدى منِْ  أَهدى لَيكُوننَُّ
  .اند سوگند است، كه ياد كرده

  

  هيئت و تركيب جمله قسميه
 ـ                   دارد، جمله قسميه، جمله مثبتي است كه غالباً انـشائيه اسـت، و زمـان در آن وجـود ن

كـه  » علمت لزيد قائم  «: اما گاهي اين جمله خبريه است، مانند      »  كذا علياقسمت باالله   «: مانند
جمله قسميه در واقع بر دو جمله مـستقل مـشتمل           . بوده است » علمت واالله لزيد قائم   «تقديرا  

، جمله قسم و جمله جواب قسم، و اين دو جمله، يك جمله كامل و مفيـد بـه حـساب         باشد  مي
جمله قسم نيز بدون جمله جواب قسم، جمله مفيدي نيـست،           . ند، مانند جمله مبتدا و خبر     آي مي

چون مقصود اصلي در اين جمله، همان جمله جواب قسم است، و اين جمله قـسم بـه خـاطر                    
  .تحقيق و تأكيد آن جمله جواب آمده است

) ب قسمجمله جوا(جمله قسم جمله مثبتي است كه با آن جمله مثبت يا منفي ديگري   
گيرد، و اين جمله قسم مشتمل است بر سه اركان، فعل قسم، حرف جر، و                مورد تاكيد قرار مي   

آيند، بنفـسه    ، چون افعالي كه در جمله قسم مي       )شود چيزي كه به آن سوگند ياد مي      (مقسم به   
است، اما گاهي جمله » باء«شوند، و آن حرف جر     باشند، لذا با حرف جر متعدي مي       متعدي نمي 
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و ايـن خبـر   » لعمرك قسمي«: سم، جمله اسميه است، و مشتمل است بر مبتداء و خبر، مانند     ق
  .شود غالباً به خاطر قرينه و طولاني شدن كلام حذف مي

شـود، و    به خاطر كثرت استعمال سوگند در كلام عرب، فعل سوگند تخفيفاً حذف مـي             
در اسـماء   » بـاء «و سپس   » لن كذا باالله لا فع  «: شود كند، و گفته مي    حرف جر بر آن دلالت مي     

انـد، و معنـاي آن دو        هر دو قريب المخرج   » واو«و  » باء«شود، چون    تبديل مي » واو«ظاهر به   
  .هم نزديك است

بـاء،  «، پنج تا اسـت      كنند   ارتباط برقرار مي   »مقسم به «حروفي كه ميان فعل سوگند و       
قرآن كريم آمده است، و اصل در        اول در    ي از اين پنج حرف فقط سه تا       »واو، تائ، لام، و من    

شـود و هـم بـه        است، آن هم به خاطر اينكه، هم بر اسم ظاهر داخل مـي            » باء«سوگند حرف   
همين حرف باء است، و بـاء در سـوگند          ) متعدي نمودن فعل لازم   (ضمير، و نيز اصل در تعديه       

گند غيـر طلبـي و      و در سـو   » باالله هل قام زيد   «:  مانند 35رود، كار مي ه  استعطافي و طلبي هم ب    
آيد، و استعمال باء در اسلوب سوگند بيشتر در صورت ذكر فعـل سـوگند اسـت،                  ميسؤالي نيز   

  36»أَيمانِهِم جهد بِاللَّهِ أقَْسموا و«: مانند
 از اهميـت بـه      هـا » مقسم به «است، و غالباً    » مقسم به «ركن اساسي در جمله قسم،      

باشند، تا ثبات و اسـتواري و   يت و توجه شنوندگان نيز مي     باشند و مورد عنا    سزايي برخوردار مي  
مقياس قرار گيرد، قرآن كريم اين مـواد سـوگندها را           ) مقسم عليه (ارزش آن، براي مورد قسم      

دگرگوني اساسي بخشيده، و از اموري كه ارزش واقعي و حقيقي دارند، سوگند ياد كرده اسـت                 
خورشيد، مـاه، سـتارگان،     : گند ياد شده، مانند   در قرآن كريم هم از امور محسوس و مشاهد سو         

 و هـم از امـور معنـوي و غيـر     …، مكه مكرمـه، و زمين، آسمان، شب، روز، پيامبر اكرم     
گـر، آنچـه كـه       فرشـتگان، روز قيامـت، نفـس ملامـت        : محسوس سوگند ياد شده است، مانند     

  …بينيد، و نمي
مقسم « است كه اصطلاحاً     )جواب قسم ( تاكيد تثبيت جمله دوم      ،مقصود از جمله قسم   

جملـه  . اي كه بر اثبات و تاكيد آن سـوگند يـاد شـده اسـت           يعني جمله  37شود، گفته مي » عليه
جواب قسم، يا جمله مثبت است و يا جمله منفي، و يا جمله اسميه است و يا جمله فعليه، و باز                     

 ـ                 ه جـواب در كـلام      در جمله فعليه يا فعل مضارع است و يا فعل ماضي است، و نيز يا اين جمل
 جملـه جـواب   38.مذكور است و يا حذف شده است، پس مجموعاً هفت صورت خواهـد داشـت        

بـا  » ادات ربـط «دارد، و » رابـط «سوگند چون مربوط به جمله سوگند قبلي است، لذا نيـاز بـه       
  .اند  گوناگون،تناسب جمله جواب
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  در قرآن كريم» مقسم عليه«انواع 
دهنـد،   واب سوگندهاي اين كتاب مقدس را تشكيل ميدر قرآن كريم مطالب زيادي ج  

ي است كه مطالب ژرف و عميق را از طريق سوگندهاي گونـاگون و           نو اين ويژگي كتاب آسما    
هـاي   توان اين اسلوب سوگندهاي قرآن را يكي از جنبه         آور به اثبات رسانده است، و مي       شگفت

  .وجه دانشمندان اسلامي بوده استاعجاز علمي و بياني اين كتاب شمرد، كه همواره مورد ت
گـاهي  «: اما ابن قيم الجوزيه جواب سوگندهاي قرآن را به پنج نوع بيان كـرده اسـت               

و مطالب حـق را     (كه قرآن حق است      كند، و گاهي بر اين     خداوند بر وحدانيتش سوگند ياد مي     
ر راه حـق و     و ب (حق است   ) پيامبر  ( خداوند   ي  فرستاده اين كه    ، و گاهي  )بيان داشته است  

روز جزا   اين كه    و گاهي سوگند ياد كرده بر     ) مستقيم قرار دارد، و سخنانش از منشأ وحي است        
هاي آن صدق است، و گاهي بر احوال انسان سـوگند يـاد     و حساب حتمي الوقوع است و وعده      

  39».كرده است
توان تمـام    يتوان تمام اين انواع را به اصول سه گانه اسلام ارجاع داد، و حتي م               اما مي 

اين سوگندها را براي امر بعث و قيامت دانست، و تمام جواب سوگندها را به اين مـسأله مهـم                    
يك جوري ربط داد، كه امر وحدانيت پروردگار و قدرت نامتنـاهي او و صـدق گفتـار پيـامبر و                     

ه قرآن، همه و همه در واقع براي باور نمودن برانگيخته شدن و روز رستاخيز است، و كسي ك ـ                 
 لآن روز را قبول دارد، خدا و پيامبر و قرآن را هم قول دارد، و اما كسي كه روز رستاخيز را قبو            

  . را قبول نداردهاي قرآن و پيامبر  ندارد، در واقع علم و قدرت پروردگار و وعده
  

  ارتباط ميان سوگند و جوابش
 كه زيباترين و    هاي اعجاز اين كتاب آسماني، همانا سوگندهاي آن است         يكي از چهره  

تواند با كمك گـرفتن      آيند، و انسان مي    ترين فرازهاي اين كتاب مقدس به حساب مي        درخشان
ها  از اين سوگندها، هم به عظمت و اهميت خود اين سوگندها پي ببرد، و هر چه در اين پديده                  

سوگندها گردد، و هم اين       بيشتر براي او آشكار مي     ،كند، راز هستي   و موجودات بيشتر دقت مي    
بيان شـده،   » مقسم عليه «باشند براي رسيدن به آن ايمان و ايقان كه در صورت             اي مي  وسيله

و در نهايت ارتباط خيلي نزديك ميان اين سوگندها و مطالبي كه براي آن سـوگند يـاد شـده،                    
هاي مـادي و محـسوس سـوگند يـاد نمـوده، و       وجود دارد، برخي معتقدند كه خداوند به پديده       
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 ولي در همه جا سوگند بـه        40سيله بر مطالب معنوي و غير محسوس تاكيد نموده است،         بدين و 
  .هاي قيامت و حاقه و شمس امور مادي و محسوس نيست، مانند سوره

مهم در سوگندهاي قرآن بررسي و دقت در همين ارتبـاط ميـان سـوگندها و جـوابش       
  .طلبد دي تأمل بسيار مياست، و معلوم است كه اين كار آساني نيست، و در موارد زيا
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  :ها نوشت پي
  .21/ـ اعراف1
ـ علي ابوالقاسم عون، اسلوب القسم و اجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكـريم، الليبيـه، منـشورات جامعـه                2

 م،  1397،  المستنـصريه ؛ كاظم فتحي الراوي، اساليب القسم في اللغة العربية، بغداد الجامعه            24 م، ص    1992الفتاح،  
مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره       » درآمدي بر بحث سوگند در قرآن     « حسن خرقاني،    ؛15ص  

  .39 ش، ص 1380اول، سال اول، پاييز 
؛ ابوالقاسـم  30 و 3 ش، ص 1371ـ دكتر حسين كياني، سوگند در زبان و ادب فارسي، تهران، دانـشگاه تهـران،         3

  .11 ش، ص 1361رزاقي، سوگندهاي قرآن، قم، توحيد، 
  .1ـ دكتر حسين كياني، سوگند در زبان و ادب فارسي، پيشين، ص 4
  .184 و 17ـ كاظم فتحي الرواي، اساليب القسم في اللغة العربية، پيشين، ص 5
  .247 ق، ص 1396، بيروت، دارالشروق، ة الثانيةعلطبافني في القرآن الكريم، ـ الدكتور بكري شيخ امين، التعبير ال6
  .15 تا 13بوالقاسم رزاقي، سوگندهاي قرآن، پيشين، ص ا: ك.ـ ر7
 ة المدرسـين فـي الحـوز   ة، قـم المقدسـه، جماع ـ     19ي، الميزان في تفسير القرآن، ج       يمحمدحسين طباطبا : ك.ـ ر 8

  .368، بي تا، ص ةالعلمي
: ك.نيـز ر  . 291 ق، ص    1396ـ مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، الطبعه الرابعه، بيروت، موسـسة الرسـالة،               9

  .363 ق، ص 1411محمد بكر اسماعيل، دراسات في علوم القرآن، الطبعة الاولي، مصر، دار المنار، 
، الطبعـة   29ـ ابو عبداالله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني المعروف بالفخر الرازي، التفسير الكبير، ج                 10

، 9احمد مصطفي المراغي، تفسير المراغـي، ج        : ك.؛ و نيز ر   186الثالثة، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا، ص         
  .175 و 174بيروت، دارالفكر، ص 

ابن قيم الجوزيه، التبيان في اقسام القرآن، تصحيح و تعليـق،           ه  شمس الدين محمد بن ابي بكر المعروف ب       : ك.ـ ر 11
رحمن بنت الشاطي، التفسير البياني ؛ عايشه عبدال7 و 6 ق، ص  1402طه يوسف شاهين، بيروت، دارالكتب العلمية،       

؛ علي العـامر فـارس، ظـاهرة القـسم فـي            93 ق، ص    1388، الطبعة الثانية، مصر، دارالمعارف،      1للقرآن الكريم، ج    
  .38 و 37 ق، ص 1414القرآن الكريم، قم مقدس، دارانوار الهدي، 

 علي العامر فارس، ظاهرة القسم في       ؛30دكتر حسين كياني، سوگند در زبان و ادب فارسي، پيشين، ص            : ك.ـ ر 12
؛ محمدتقي شريعتي، تفسير نوين، چاپ چهارم، تهران، شركت سهامي انتشار، بي تـا،              45القرآن الكريم، پيشين، ص     

  .35 و 34ص 
  .32 و 11دكتر حسين كياني، سوگند در زبان و ادب فارسي، پيشين، ص : ك.ـ ر13
  .225 و 224، پيشين، ص 1لقرآن، ج ي، الميزان في تفسير ايـ محمدحسين طباطبا14
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؛ محمـد   37ـ علي ابوالقاسم عون، اسلوب القسم و اجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكـريم، پيـشين، ص                   15
 23 تـا    21 م، ص    1999المختار السلامي، القسم في اللغة و في القرآن، الطبعة الاولي، بيروت، دارالغرب الاسلامي،              

  .30 و 26و ص 
بدالرحمن بنت الشاطي، اعجاز بياني قرآن، حسين صابري، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي،  ـ عايشه ع  16

يوسف خليف، دراسات في القرآن و الحديث، مـصر، دار   : ك.؛ نيز ر  )با تصرف و اختصار    (237 تا   233، ص   1376
  .112غريب للطباعة، ص 

  .74 و 56/ـ توبه17
 كفاره حنث و شكستن سوگند بيان شده، كه در آن كفاره هم تخيير رعايـت                ،در اين آيه   «89ـ سوره مائده، آيه     18

شده است و هم ترتيب، در ابتداء تخيير است بين اطعام ده مسكين، يا لباس پوشاندن ده نفر از مسكين، و يـا آزاد                        
  .»كردن بنده، و اگر هيچ كدام از اين سه تا ميسر نشد، بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد

  .55/ روم،17 /؛ قلم53 و 106/لمائدهاـ 19
؛ ابوالقاسم الحسين بن محمد     30 و   26محمد المختار السلامي، القسم في اللغة و في القرآن، پيشين، ص            : ك.ـ ر 20

 ق، ص   1404بن المفضل المعروف بالراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، الطبع الثاني، دفتر نشر الكتاب،               
403.  
، 4؛ فخرالـدين الطريحـي، مجمـع البحـرين، ج           553هاني، المفردات في غريب القرآن، پيشين، ص        ـ راغب اصف  21

؛ سيد علي اكبر    582 ق، ص    1408السيد احمد الحسيني، الطبعة الثانية، بي جا، مكتبة نشر الثقافة السلامية،            : تحقيق
محمد المختار السلامي، القسم فـي     ؛  273 ش، ص    1352، تهران، دارالكتب الاسلاميه،     7قريشي، قاموس القرآن، ج     

، عبدالحميـد   247؛ بكري شيخ امين، التعبير الغني في القرآن الكريم، پيشين، ص            35اللغة و في القرآن، پيشين، ص       
  .14 م، ص 1930=  ق 1349الفراهي، امعان في اقسام القرآن، القاهرة، المطبعة السلفية و مكتبتها، 

  .226ـ سوره بقره، آيه 22
؛ عبدالحميد الفراهي، امعـان فـي اقـسام القـرآن،           22ب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، پيشين، ص         ـ راغ 23

  .248؛ شيخ امين بكري، التعبير الفني في القرآن الكريم، پيشين، ص 20 و 18پيشين، ص 
  .72 /ـ حجر24
عيل، المدخل لدراسه القـرآن     ؛ شعبان محمد اسما   293مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، پيشين، ص         : ك.ـ ر 25

  .502 ق، ص 1400، الطبعة الاولي، مصر، دارالانصار، 1و السنة و العلوم الاسلامية، ج 
نامند، ولي در حقيقت آن هميشه       شود، فعل سوگند مي     الفاظي را كه توسط آن سوگند ياد مي        ـ نحويان اصطلاحاً  26

  .اند فعل است لذا حكم غالب را جاري كردهفعل نيست، گاهي اسم است و گاهي فعل، اما چون بيشتر 
  .108/ توبه؛11/ حشر؛1/منافقونـ 27
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الـشريف  : محمد ابوالفـضل ابـراهيم، منـشورات      : ، تحقيق 4ـ جلال الدين السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ج          28
  .53الرضي، بيدار، عزيزي، ص 

؛ منـاع   124حاب القرآن الكـريم، پيـشين، ص        ـ علي ابوالقاسم عون، اسلوب القسم و اجتماعه مع الشرط في ر           29
؛ شعبان محمد اسماعيل، المدخل الدراسة القرآن و السنة و العلوم           293القطان، مباحث في علوم القرآن، پيشين، ص        

  .502، پيشين، ص 1الاسلامية، ج 
  .12 /ـ حشر30
  .186 /ـ آل عمران31
  .121 /ـ انعام32
، بي جا، المكتبة المرتـضوية لاحيـاء        2 شرح الرضي علي الكافية، ج       ـ محمدبن الحسن رضي الدين استرآبادي،     33

  .340 و 338الاثار الجعفرية، بي تا، ص 
  .53 / و نور187 /، آل عمران75 و 42 /، توبه109 /، انعام42/ـ فاطر34
 ؛ محمـد  44 تـا    41 مع الشرط في رحاب القـرآن الكـريم، ص           ةـ علي ابوالقاسم عون، اسلوب القسم و اجتماع       35

؛ ابوالقاسم رزاقي، سوگندهاي قـرآن، پيـشين،        48 و   47المختار السلامي، القسم في اللغة و في القرآن، پيشين، ص           
  .18ص 
  .42 /، فاطر53 /، نور109 /، انعام53/، مائده38 /ـ نحل36
اي كـه    ملهيعني ج (اند،   تعبير كرده » مقسم له «را به   » مقسم عليه «ـ برخي از نويسندگان فارسي زبان اين جمله         37

اين تعبير اگر چه از لحاظ معناي فارسي خوب است، اما نويسندگان عرب ) براي اثبات و تأكيد آن سوگند ياد شده
محمدمختار السلامي القسم في اللغة و في القـرآن،         : ك.اند؛ ر  تعبير نموده » مقسم عليه «اين جمله جواب قسم را به       

، الدكتور حسين نـصار، القـسم       73م في القرآن الكريم، پيشين، ص       ؛ علي العامر، فارس، طاهرة القس     43پيشين، ص   
؛ جـار االله محمـود بـن عمـر          100 ق، ص    1421في القرآن الكريم، الطبة الاولـي، مـصر، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،               

  .58، بيروت، دارالفكر، بي تا، ص 4الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الاقاويل في وجود التأويل، ج 
  .169علي ابوالقاسم عون، القسم و اجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم، پيشين، ص : ك.ـ ر38
  .7ـ ابن قيم الجوزيه، التبيان في اقسام القرآن، پيشين، ص 39
 …و127 و 122 و 115علي العامر فارس، ظاهرة القسم في القرآن الكريم، پيشين، ص : ك.ـ ر40
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